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Abstract 

The nanny is one of the most key characters in narrative literature in Persian, 
significantly influencing the manner and outcomes of storytelling. Key responsibilities 
and special roles of nurses include breastfeeding (terzi), mediating (dallali), being a 
confidant, problem-solving, perseverance, acting as an agent, enchanting, sorcery, 
casting spells, and ultimately informing and managing. In the lyrical poem "Vis and 
Ramin," there exists a character named and functioning as "the nanny," who embodies 
all the positive and negative traits of other nurses found in Persian literature. This 
article's analysis reveals her as one of the strongest nannys in Persian narrative 
literature—a central and active character who sometimes carries the burden of the 
story alone and plays a crucial role in its progression as a powerful element. The nurse 
in "Vis and Ramin," in addition to the aforementioned traits, is a jack-of-all-trades, 
skilled, kind, and at the same time cunning, capable of deceiving even a king and 
uniting lovers as she wishes. This nurse occasionally acts as a wise elder solving 
problems and at times engages in the game of love like a flirtatious girl. This research, 
conducted through library study and a descriptive-analytical method, explores the 
character and actions of the nanny in the poem "Vis and Ramin."   
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Introduction 

In the context of the social, political and cultural life of society and according to the 
beliefs and convictions prevalent in each historical period, various images and roles 
of women have been reflected in literary works. Among them, one of the most 
important characters in the field of narrative-fictional literature, which has been less 
discussed due to its central role in advancing narratives, has been the midwife. 
Breastfeeding, mediation, being a confidant of secrets, seeking solutions, 
perseverance, agency, enchantment, witchcraft, casting spells and finally awareness 
and management are considered to be the most important tasks and special roles of 
the midwife. In the lyrical system of Weiss and Ramin, there is a character with the 
name and function of "midwife" who has all the positive and negative characteristics 
and special functions of other midwives in Persian literary stories, and based on the 
study of this article, she is one of the strongest midwives in Persian fiction; a central 
and active character who sometimes bears the burden of narrating the story alone 
and plays a powerful role in advancing it. In addition to the aforementioned 
characteristics, Daye Weiss and Ramin are versatile, resourceful, kind, and at the 
same time, politicians who can even deceive the king and bring the lover and the 
beloved together as she wishes. 
 
Materials & Methods 

In this research, which was conducted through a library study and descriptive-
analytical method, the character and actions of the nanny in the poetry of Weiss and 
Ramin have been examined and analyzed. 
 
Discussion & result 

This research attempts to analyze and examine the aspects of Dayeh's character in 
this poem, using Fakhr al-Din Asad's unique and unparalleled view of women, and 
to study and examine her various actions as one of the strongest women in the story, 
in the process of narration and its beginning and end. The aim of this research is to 
closely examine the character of Dayeh in the poem of Weiss and Ramin and 
analyze her role in the events and actions of this story, in order to expose new and 
lesser-known aspects of this ancient Persian lyrical poem and its literary and 
narrative-fictional values to those interested in Persian literature. 
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Conclusion 

The results indicate the special attention of the storyteller to the female character in 
the fifth century and, as a result, the beginning of a new movement in the way 
Iranian storytellers view women and the image of the nurse in Persian literature. 
Few people have been able to create a nurse with such an influential and prominent 
character in a love story as Fakhreddin Asad Gorgani. A central character who 
connects many of the events of the story, nurtures the two main characters, unites 
them in unity, is cunning and charming, and embodies both good and bad qualities. 
Unlike other nurses in Persian literature, despite having the role of breastfeeding and 
nurturing, she is versatile and skilled in everything. Because of having all these 
characteristics, she can interact with all the characters in the story and act as she sees 
fit in any situation. In our opinion, Fakhreddin Asad Gorgani, behind his bold look 
at the character of women in the fifth century, is the first storyteller to portray, in the 
form of the character of the nanny, an image of bold, fearless, strong, independent, 
etc. women. 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگينامة ادب پارسي كهن
  1404 پاييز و زمستان، 2، شمارة 16نامة علمي (مقالة پژوهشي)، سال  دوفصل

  ويس و رامينواكاوي شخصيت دايه در منظومة 
  نگاه به شخصيت ديگر زنان منظومهبا 

  *منوچهر جوكار
  **اسما فروغي راد

  چكيده
 ،يگ ـ واسـطه  ردادن،ي. ش ـاست يفارس اتيدر ادب يداستان يها تيشخص نيتر يدياز كل ه،يدا

 نياز مهمتــر ،يطلســم گــذار ،يجــادوگر ،يكــارگزار ،يگــر محــرم اســرار بــودن، چــاره
ها  مشخصه ةهم ن،يو رام سيو ييِغنا ةدر منظوم هي. داشود يشمرده م گانيدا يها ژهيو نقش

را داراست  يفارس اتيادب يها موجود در داستان يها هيدا گريد يمثبت و منف يِها ژهيو كارو
 يتياست؛ شخص ـ يفارس يداستان اتيادب گانيدا نيتر ياز قو يكيمقاله،  نيا يو بنابر بررس

 ـو يـة . دا كشـد  يداستان را به دوش م تيبار روا ييو كنُشگر كه گاه به تنها يمحور و  سي
 نيكاردان، مهربان و در ع ف،يهمه فن حر يتيشخص گفته، شيپ يها يژگيعلاوه بر و ن،يرام

گونـه كـه خـود     و عاشق و معشوق را آن بديشاه را بفر يحتّ تواند ياست كه م اسيحال س
و بـه   يا كتابخانـه  ةع ـپژوهش كه بـا مطال  نيحاصل از ا ةجيبه وصال برساندَ. نت خواهد يم

در مقـام   اسـعد  نيانجـام گرفتـه نشـانگر آن اسـت كـه فخرالـد       يل ـيتحل - يفيروش توص
 ـدا تيدر قالب شخص ـ ،يپرداز آگاه به اصول شخصت يپرداز داستان از زنـان   يريتصـو  هي

حـال،   نيو در ع ـ يريگ ميدر تصم يباز، صاحب اراده، خودرأ هوس ،يقو باك، يجسور، ب
است.   كينزد اريزنان بس ي جامعه تيكه به واقع دهد يبرخوردار از خصائل زنانه به دست م

  .شود ينم دهيمشابه د يها است كه در نمونه ييها يژگيخلق كرده واجد و وكه ا يا هيدا
 دايه، زن، ويس و رامين، فخرالدين اسعد گرگاني. ها: دواژهيكل
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   مقدمه. 1
اجتماعي و سياسي و فرهنگي جامعه و بنا بر اعتقادات و باورهاي رايـج در  در بستر زندگي 

هاي گوناگوني از زنان در آثار ادبي بازتاب داشته است و  هر دورة تاريخي، تصويرها و نقش
داسـتاني، كـه بـه زغـمِ      - هاي بسيار مهم حوزه ادبيات روايي در اين ميان يكي از شخصيت

ها كمتر به آن پرداخته شده است، دايگان بـوده انـد.    وايتداشتن نقش محوري در پيشبرد ر
دايه، زني بوده است كه هرچند براي ايفاي نقش شيردادنِ كودك(ترضيع) و تربيـت فرزنـد   

بايست وظـايف ديگـري را نيـز بـه عهـده       شد اما مي بزرگان و ثروتمندان در نظر گرفته مي
تـا از طـرف خـانوادة شـاهان و      بـود  هاي شخصيتيِ خاصي مـي  گرفت و دارندة ويژگي مي

شد. دايه، در نقشِ زنِ شيرده كودك، آموزگار،  ها پذيرفته مي درباريان و اشراف و فرزندان آن
ويـژه   داستانيِ فارسي، به - مربي، مادر، مونس و مراقب، در بسياري از آثار شعر و نثر روايي

خسـرو و  ، تـاريخ بيهقـي  ، شـاهنامه هاي غنايي، حضوري فعال و پرتأثير دارد؛ در  در داستان
  و بسياري آثار ديگر شاهد حضور اين شخصيت هستيم.  سمك عيارنظامي،  شيرين

  
  بيان مسأله 1.1
شود، دايه در جمـع خـانوادة اشـراف يـا در دربـار       گونه كه از زندگي دايگان فهميده مي آن

داده دم و دستگاه و ساز  مي شاهان از امكانات و اختياراتي نيز برخوردار بوده كه به او اجازه
و ساماني براي پروراندن فرزندان بزرگان و شاهان داشته باشد و سخن و فرمان او علاوه بر 
خود كودكانِ زيردست، در بسياري موارد بر بزرگ خانواده و سرپرست اصلي كـودك نيـز   

  مؤثر و جاري بوده است.
هاي اصلي منظومـه اسـت    شخصيت يكي از» دايه«نيز  ويس و راميندر داستان عاشقانة 

كه از آغاز تا پايان داستان حضوري تعيين كننـده دارد. ويـس و رامـين، دو قهرمـان اصـلي      
ويــس را  يابنـد.   شوند و در آنجا پـرورش مـي   اي به خوزستان فرستاده مي داستان، نزد دايه

 ـ  اش مي مـادرش شـهرو، از شيرخوارگي به دايه ا نوجـواني  سپارد تا او را پرورش دهـد و ت
    :ماند در خوزستان مي اين دايههمچنان پيش 

 مــرو او را مــادرش بــا دايگــان داد   همان ساعت كـه از مـادر فـروزاد   
ــانش   ــرد او را دايگ ــوزان ب ــه خ  كه آن جا بود جاي و خان و مانش   ب

  )1389:  48 (اسعدگرگاني، 
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شود و پيش هم او در  سپرده مياز روي اتفاق يا هر عامل ديگر، رامين نيز به همان دايه 
  يابد: خوزستان پرورش مي

 هميدون دايگان بر جانش لرزان   به دايه بود رامين هم به خوزان

  )49(همان: 

كوشد از رهگـذر نگـاه متفـاوت و ويـژة فخرالـدين اسـعد فخرالـدين         اين پژوهش مي
اسعدگرگاني به زن، به واكاوي و بررسي جوانب شخصيت دايه در اين منظومـه بپـردازد و   

ترين زنانِ داستان در روند روايت و آغـاز و   هاي گوناگونِ او را به عنوان يكي از قوي كنُش
  بنديِ آن، مطالعه و بررسي نمايد.  پايان

  
  هدف تحقيق  2.1

و واكاويِ نقش او  ويس و رامينمنظومة  هدف اين پژوهش بررسي دقيق شخصيت دايه در
و كمتر شـناخته شـدة     هاي تازه هاي اين داستان است تا از اين راه جنبه در رخدادها و كنش

روايـي آن پـيش چشـم     - هاي ادبي و داستاني اين منظومة كهن ادب غنايي فارسي و ارزش
  داران ادبيات فارسي آورده شود. دوست

  
  پيشينة تحقيق 3.1

  اند: اند بدين شرح هايي كه پيش از اين به نقش دايه پرداخته مهمترين پژوهشبرخي از 
» ها، روايات و ادبيات فارسي از آغاز تـا پايـان قـرن هفـتم     بررسي تاثير دايه در داستان«

رساله دكتري خانم عفت مولايي در دانشـگاه تهـران اسـت كـه      )1356 ،ييمولا  اي(مستشارن
ها پرداخته و  هاي عاميانه و روايت درآغاز به بررسي لغوي و اصطلاحي نقش دايه در داستان

سپس به دو مشخصة اصلي دايه يعني شيردادن و مربيگري او توجه نموده و در خصـوص  
اي انجـام   ثـار مختلـف، بررسـي و مقايسـه    هـاي دايگـان در آ   ديگر كاركردهـا و مشخصـه  

  است.   نشده
اي بـر   ؛ مقدمـه ويـس و رامـين  بيژن و منيژه و «اي با عنوان  جلال خالقي مطلق در مقاله

هـاي اصـل    بـه بررسـي اشـتراكات و نشـانه     )1369 لق،مط ي(خالق» ادبيات پارتي و ساساني
داند. خالقي مطلـق   ها را محصول يك اجتماع مي ر دو داستان پرداخته و آنمشترك پارتي ه

هـاي مشـترك    در بخش كوتاهي نيز از تاثير دايه در روابط عاشقانه به عنوان يكي از ويژگي
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كند و به صورت گذرا به دو كاركرد دايه يعني ايجاد آشنايي و رساندن پيام  ها ياد مي داستان
  اشاره دارد. 
» ويس و رامـين مضمون عشق و منش قهرمانان در داستان «آبادي در مقاله  خاتونافسانه 

ضمن بررسي روابط عاشقانه در اين منظومه به صورت جزيي نگاهي  )1376آبادي  (خاتون
اي نيز بـه نقـش دايـه كـرده و تنهـا       و در اين ميان اشاره  هاي داستان داشته هم به شخصيت

  كند. خويشكاري او را در ايجاد پيوند پايدار ميان ويس و رامين ذكر مي
» هـاي عاشـقانه ايرانـي    هـا در داسـتان   نقـش دايـه  «اي با عنـوان   مقاله هاشم محمدي در

، ويـس و رامـين  وار به بررسي كاركرد دايگان در منظومـه هـاي    خلاصه )1380 ي،مد(مح
پرداختـه و   يوسف و زليخاو  سلامان و ابسال، هماي و همايون، ليلي و مجنون، خسرونامه

هـا در   هـا در پرورانـدن فرزنـدان و تاثيرگـذاري آن     در نگاهي كلي و گـذرا بـه نقـش دايـه    
توان گفت اين مقاله عمدتاً بـه بررسـي نقـش     اخته است؛ ميگيري روابط عاشقانه پرد شكل

دايه بر روابط عاشقانه متمركز است كه با آنچه ما به صورت خـاص در خصـوص بررسـي    
شـادآرام و   رضـا يعلدهـيم، متفـاوت اسـت.     انجـام مـي   ويس و رامـين جامع نقش دايه در 

بـه   ،»ايزوت و ويس و راميننقش زنان در دو داستان تريستان و «) در مقالة 1389همكاران(
انگليسيِ تريستان و ايزوت پرداخته و زمينـة  - مقايسة زنان ويس و رامين با افسانة فرانسوي

شكل گيري روابط عاشقانه در هردو داستان را بررسـي و وجـوه شـباهت و تفـاوت ميـان      
  هاي زن اين دو داستان را بررسيده است. شخصيت

ده مطـرح شـده، توجـه پژوهشـگران بـه نقـش       بـر  آنچه بيشـتر در آثـار پروهشـي نـام    
گريِ دايگان بوده اسـت و   گري و در يك مورد نيز به نقش واسطه شيردادن(ترضيع) و مربي

تا كنون پژوهشي جامع در خصوص بررسي سايركاركردهاي دايه و نقش اين شخصيت در 
ه از منابع پيشبرد روايت با همة اهميت آن نگاشته نشده است. در اين پژوهش ضمن استفاد

يادشده، نخست به مرور نگاه ويژه فخرالدين اسعدگرگاني به خلق شخصيت زنان خودرأي 
پردازيم و سپس شخصيت يكي از زنـان ايـن داسـتان يعنـي دايـه را       و قدرتمند داستان مي

  كنيم. تحليلي جامع مي
  

  نگاهي گذرا به شخصيت دايه در ادبيات داستاني فارسي 4.1
كنـد:   ترين نقش او را شيردادن(ترضيع) و تربيـت ذكـر مـي    دايه اصلي دهخدا در ذيل معنيِ

اي را به شير خود بپرورد؛ زني كه از طفل ديگري پرستاري كنـد و   شيردهنده، زني كه بچه«
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هـاي   هاي مختلـف دايگـان نقـش    . در داستان)ذيل دايه: 1361 ،(دهخدا» او را پرورش دهد
اند؛ بدين روي، انتخاب دايگان براي پروراندن فرزنـدان شـرايط و    گوناگوني بر عهده داشته

  كرده است. اي را الزام مي هاي ويژه مشخصه
عضلاني، قامتي متوسط، سينه و گردني قوي،  از لحاظ ظاهري و جسمي دايه بايد بدني

هاي اخلاقي، اعتقـادي،   و از نظر فربهي و لاغري، هيكلي معتدل داشته باشد. به ويژگي
 ري دايه نيز همواره توجه شده استوضع زندگي عاطفي و حتي زيبايي و سلامت ظاه

  .)»هيدا«مدخل  لي: ذ1393اسلام،(دانشنامه جهان 

خوشـرويي، خــوش بـر و بــالايي،   «هـاي ديگــر دايـه عبــارت بـوده اســت از:     ويژگـي 
  .)36: 1348 يي،راي(كت» و پرشيري گويي، تندرسي خوش

دايگان از آغاز تا نوجواني و گاه تا پايان عمر افراد(چه در جهان واقع و چـه در دنيـاي   
گيـري شخصـيت و مـنشِ     اند و كاركرد و تأثيرحضورشان در شكل داستان) همراه آنها بوده

  اند، بسيار مهم بوده است. پرورده كسي كه او را مي
در فضاي داستان دارد و پس ازتعليم و تربيت و رساندن فرد رنگي  گاهي دايه نقش كم

مورد نظر به مكتب و سن رشد و بلوغ، ديگر با او كاري نيست و گاه از بـدو تولـد تـا    
هنگام مرگ شخص، لحظه به لحظـه، حضـور دارد و در تمـام كارهـا بـا او مشـورت       

كنـد (محمـدي،    شود و در واقع، مسير زندگي فرد را هم او انتخاب و هـدايت مـي   مي
1380 :62 .(  

هـاي كهـن    هاي ايراني و ادبيات فارسي را بايد در داسـتان  پيشينة حضور دايه در داستان
هاي فراوان فردوسـي بـه واژگـان دايـه و پرورانيـدن در       گمان اشاره بي«ايراني جستجو كرد.

ليليـان،  ج»(داستان سياوش، نشان دهندة كهنگي نهاد دايگاني در تاريخ ايـران باسـتان اسـت   
نسـبت داده  شـاهنامه  ). اينكه پيشينة حضور دايه در ادبيات شفاهي و رسـمي بـه   57: 1391

، خـود بازسـرايي   شـاهنامه )، دقيـق نيسـت، چـرا كـه     113: 1396شده(تشكري و ديگـران  
در اين موضـوع متنـي واسـطه و     شاهنامههاي مكتوب و شفاهي ايران باستان است.  داستان

و توجه بوده است؛ شهرام جليليـان در خصـوص واژه دايگـان و     البته سخت مورد استفاده
  آورد: نظام دايگاني مي

هــاي   در دوران ساسانيان، پرورش و آموزش شاهزادگان و گهگـاه كودكـان دودمــان   
 شــاهنامة  اصطلاح نهاد دايگـاني خوانـد.در   توان آن را به اي بود كه مي نـژاده بـه شيوه
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 مهربـان «، كه فريدون را در كودكي شير داده بـود،  »پرمايه برمايه/ گـاو«حتـي ، فردوسي
   ).55: 1391(جليليان،  تخوانده شده اس» دايه

اي كوتاه ميان نقش دايه در بيـژن و منيـژه بـا دايـه ويـس و       خالقي مطلق در پي مقايسه
رامين، معتقد است نقش داية ويس و رامين بسيار مهم و دراز بوده و نقش داية بيژن كوتـاه  

  اند. ست و با اين حال دو دايه در دو صفت مشتركا
ها انجام  وسيله آن اند و نخستين آشنايي ميان دلدادگان به يكي اين كه هر دو دلاله عشق

گيرد. و ديگر  اين كه هردوي آنان بايد نخست از سوي جوانان تطميع گردند. بيژن  مي
سازد او را مـال بسـيار بخشـد و در    دهد كه اگر او را با منيژه آشنا  به دايه منيژه قول مي

نياز است.  توان تطميع كرد. گويي او از مال دنيا بي مقابل، دايه ويس را با زر و سيم نمي
طلبي و به ويژه هوسراني است. در روزي كه رامين دايـه را در بـاغ    نقطه ضعف او جاه

از دلباختگي خـود   يابد، به اميد اين كه او را با خود همراه كند، نخست براي او تنها مي
ها آهن سرد دايه را نـرم   به ويس شرح مفصلي مي دهد. ولي پس از اين كه اين كوفتن

 گشـايد  كند، رامين زيركانه زبان به ستودن هنر سخنداني و چاره سـازي دايـه مـي    نمي
  )283: 1369 ،مطلق يخالق(

  شود. و در نهايت هم براي جلب رضايتش با او همخوابه مي
نظامي، داية ليلي شخصتي دلسوز، مهربان و خردمند است. ليلي را در  ونليلي و مجندر 

كند و مراقب و رازدار ليلي اسـت.   دهد. بنا به صلاح قبيله عمل مي عشق مجنون اندرزها مي
(كه در گذشته به غلـط بـه عطـار نسـبت داده      گل و هرمزيا  خسرونامهدر منظومة عاشقانة 

شـود. كنيـز از تـرس     شده بود)، قيصر روم از كنيز خود صاحب پسري به نـام خسـرو مـي   
سپرد. داية خسرو زني است دلسوز و فداكار كه از جانش براي  حاسدان كودك را به دايه مي
  گذارد.  حفظ زندگي خسرو مايه مي

را در حوزه ادبيات فارسي فخرالدين اسـعدگرگاني   ترين دايه ترين و پررنگ باري، قوي
اي همـه فـن حريـف كـه در خوزسـتان دم و       آفريده اسـت. دايـه   رامين ويس ودر داستان 

گر و مدبر است و هرجا لازم  كند چاره گري مي كند، حليه دستگاهي دارد، شاهزاده تربيت مي
 هنرهاي زنانه بهكاردان و آگاه ، زني بسيار زيركدهد. داية ويس  ببيند تن به هر ناپسندي مي

هاي روحي و رواني انسان و طبيعت او آگـاه   نيست. از كيفيت يسواد . زن عامي و بياست
را براي پرورش و تربيت به او خود فرزندان  بزرگان است، قطعا ويژگي و تشخصي دارد كه

در دوران عشق  د.دان مادري را بهتر از شهرو مي ةسپارند، داراي تمكن مالي است و وظيف مي
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از حـال خـود نيـز    گشا دارد. در عين حال كـه   بازي ويس و رامين، دايه نقش واسطه و گره
. شخصيتي است كه نيك مطلق و بد مطلق نيسـت. او يـك   جوياي كام استغافل نيست و 

انسان واقعي است با نقاط ضعف و قوت بسيار و اين هنر داستان پرداز است كه شخصـيت  
از جمله عواملى كه باعث شده تا در برخى مـوارد  اخته و برآورده است. و اما او را چنين س

. گـويى  اي گفتار وكردار دايه است به جهت پارهغيراخلاقى جلوه كند ويس و رامينمنظومة 
 ـ ياز پيوند نارواى ويس و رامين و فريب دادن و خواركردن موبد لذتى شـيطانى م ـ «او   »ردب

جالب آن است كه موبد با آنكه متوجه مقاصد و خلق وخوى ). 75: 1370، ندوشن (اسلامي
 اراده و بـي  هـاى سـاده   دايه مانند خـادم اين  د.رانَ يچنين زنى را از درگاه خود نم ،دايه است

نويسـد و از اينكـه ويـس و رامـين را كـه هـر دو        يكـه بـه شـهرو م ـ    يياه ـ نيست. از نامه
يد كـه او در خـوزان دم و دسـتگاهى    آ يبرم اند، چنين  هاند در كودكى به او سپرد زاده بزرگ

كند و در  يبراى خود داشته است. دايه در زندگى ويس به جاى شهرو نقش مادر را بازى م
  .رزدو يكردن او از هيچ كوششى دريغ نم راه خوشبخت

  
  ويس و راميننگاهي به منظومة  .2

  خلاصة داستان 1.2
فرمـانبردار او   هـاي همسـايه،   سرزمينكه شاهان  »موبد منيكان«به نام  بودهدر مرو پادشاهى 

بـه نـام    كننـده در جشـن   شـركت  از بزرگانِ يبودند. روزى در جشن بهارى چشمش به زن
 شهرو بـه بهانـة آنكـه    اما ؛كند و از او خواستگاري ميدهد  ميدل از كف افتد و  مي »شهرو«

قبـول ايـن پيشـنهاد     ازباشـد،   ديگر جوان نيست و شايستة همسري شاه نمي همسر دارد و
دهد كه اگر در آينده صاحب دخترى شـد او را بـه شـاه     رود و در عوض قول مي طفره مي

گذارد و او  بر او مي» ويس«و نام  وردآ يمبه دنيا پس از چند سال شهرو دخترى . موبد بدهد
ز فرسـتد. در آنجـا رامـين بـرادر شـاه موبـد ني ـ       اي به خوزان مي را براي چند سالي نزد دايه

پيش از آنكه شهرو  شود يچون ويس بزرگ ميابد.  همزمان مدتي نزد همين دايه پرورش مي
را به عقد  »ويس«آن روزگار  مرسوم گيرد كه طبق سِنت يتصميم مموبد منيكان باخبر شود 

از  منيكان، برادر ناتنى موبـد »زرد«درآورد. اما در روز ازدواج اين دو ناگهان  »ويرو«برادرش 
د. سرانجام نمايوفا كند و ويس را تسليم موبد  پيمانخواهد كه به  يرسد و از شهرو م يراه م

شهرو ويس را بـه   ،گيرد يپس از كشمكش و جنگى كه ميان شاه موبد و خاندان ويس در م
در طول سفر به مـرو رامـين،   د. رب يهد و موبد او را با خود به مرو مد ياجبار به شاه موبد م
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ازد، اما جـز تحمـل رنـج عشـق كـارى از      ب يبد، سخت به ويس دل مموشاه برادر كوچك 
بيند، راز خود را با او درميان  يويس را در باغ تنها م يد تا اينكه روزى داية پيرِآ يدستش برنم

عاشـق او  و بينـد   يخواهد. ويس بـا وسـاطت دايـه رامـين را م ـ     يگذارد و از او يارى م يم
خصيتي كليدي روابط ميان اين دو عاشق را مديريت و از اين پس دايه به عنوان ششود.  يم

كه شاه موبد به سفر رفته است، با يكديگر پيمان وفادارى   يدو دلداده، هنگامكند.  تنظيم مي
با آشكار شدن راز ايـن عشـق، دلـدادگان بـا مشـكلات و      د. جوين يبندند و از هم كام م يم

هاى شاه موبـد را   ويس و گنجينه ،ت رامينشوند تا اينكه عاقب يماجراهاى متعدد رو به رو م
نشيند و بزرگـان و سـپاهيان بـر او     يد. در ديلم بر تخت شاهى مگريز يبايد و به ديلم مر يم

كشد. در آنجا شـبى   ييند. موبد با سپاهيان خود براى جنگ با رامين به آمل لشكر مآ يگرد م
شيند، اما گـراز  ن يگراز بر اسب مشاه براى شكار آيد.  يناگهان گرازى وحشى به لشكرگاه م

بدون جنگ به رامين   قلمروِ وسيعِ مرو به اين ترتيب پادشاهى .دغلتانَ ياسب و شاه را در م
ها در كنار يكديگر بـه خوشـى    سالبندند و با هم پيمان زناشويي ميسد. ويس و رامين ر يم

   .شوند يم بسيار نند و صاحب فرزندان و فرزندزادگانِك يزندگى م
  

  ويس و رامينزن و زنانگي در  2.2
نيـز پـيش از    يس و راميندانيم كه وظيفة دايگي بر عهدة زنان بوده است، بنابراين داية و مي

آنچـه در ايـن    ،هر چيز يك زن است كه بايد او را در چارچوب زنان داستان در نظر آورد.
هـا و آداب و رسـوم    داستان اهميت دارد جدا از محتواي داستان كه شاهراه تلاقي انديشـه 

ز اثـر بـه   پردا پيش از اسلام و پس از اسلام است، حضور قدرتمند زنان و نگاه ويژه داستان
  زن در اين داستان است.

هـا، فريـب    دادن  هـا، فريـب   هـا، كـامجويي   هـا، وصـال   ناز و نيازهاي عاشقانه، هجـران 
هايي  داستان همانهاي مطرح شده در  ها و ديگر موضوع ها و سرزنش ها، عتاب خوردن

هاي  است كه حقيقتا وجود دارد. كاملا طبيعي و به دور از تكلف. در هيچ يك از داستان
هـاي   هاي زندگي يك طبقه، به زيـر و بـم   كاري عاشقانة زبان فارسي اين چنين به ريزه

  ).221: 1396(تقوي،  هيجانات افراد پرداخته نشده است حالات روحي و

هـاي اخلاقـيِ    عاشقانة كهن ويس و رامين و ناموافق با سـنتّ  طرح و بازسرايي داستان
شود و جالـب   حاكم بر جامعة متصلبِّ سدة پنجم هجري، خود، كاري جسورانه شمرده مي

اينكه اين كار به پيشنهاد و موافقت ابوالفتح مظفر، حاكم اصفهان كه خود منصوب و معتمد 
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گيرد. اساسـاً پـرداختن بـه     انجام ميه.ق) پادشاه متعصب سلجوقي است، 455- 385( طغرل
از آن گونه كه در اين منظومه آمده است، مستلزم آزادي بخشـي بـه نيمـة    » عشقي دگرسان«

و » زنانه«هاي عاشقانه، يعني زنان و مشاركت فعال آنان در ايفاي نقشِ  هميشه منفعلِ داستان
ري است كـه سـرايندة   هاي رنگارنگ زنانه است و اين همان كا برآوردن آرزوها و خواهش

در فضاي فرهنگي دورة اسلامي ايران براي نخسـتين بـار انجـام داده اسـت.      ويس و رامين
شـكوفايي تـوان و   يكي از پيامدهاي اين نگاه بالابردن نقـش زن در تـدبير و تـدبر امـور و     

  استعداد او است.
ظير آن زن از چنان شخصيت فعال و قدرتمندى برخوردار است كه ن ويس و راميندر 

شود. آزادى، قدرت عمل، شجاعت، گستاخى، ميـل بـه    ميدر كمتر داستان ايرانى ديده 
هاى زن در  يانتخاب و برخوردارى از روحية زيباپرستى و خوشباشى از مهمترين ويژگ

چنين خصايصى در زنان دوران اسـلامى و ساسـانى كمتـر ديـده     است  ويس و رامين
پردازى زنان  كه فخرالدين اسعد گرگانى در شخصيتسد ر يشود، بنابر اين به نظر م يم

داستان، بيش از آنكه عادات ذهنى و شرايط اجتماعى عصر خود را دخيل بدارد، متعهد 
محصـول دورانـى از    ويـس و رامـين  اصل داسـتان  . به حفظ روح پارتى اصل اثر بوده

اى  اند، به گونه احتمالا زنان دربارى قدرت بسيار داشتهآن ها بوده كه در  حكومت پارت
كـرده و بـرخلاف رسـم     يكه شاه در جشن نوروزى خود از زنان بزرگـان دعـوت م ـ  

 تگرفتـه اس ـ  يزرتشتى و اسلامى، در ازدواج دربارى به جاى پدر دختر از او اجازه م ـ
  ). 12  :1389(شادآرام و ديگران، 

اي  ايه؛ به دست ددختر شهرو و قارن، شاه ماه آباد است ، ويس،شخصيت اصلي منظومه
كند. موبد، شهريار كهنسال  رسد با برادر خود ازدواج مي شود و چون به بلوغ مي پرورده مي

گيرد. اما ويس به سرنوشتي كه قبل از به دنيا آمـدن بـرايش    دلباخته اوست او را به زني مي
كند؛ دل به  كند و آنچه را خويشتن برگزيده دنبال مي زند، عصيان مي رقم خورده پشت پا مي

بازد؛ و اين زنـي اسـت كـه راوي منظومـه      سال ها با او نرد عشق ميبندد و  برادر شوهر مي
چنين است كه نيمي از جامعه به ماننـد ويـس بـه    «كند. شجاع، جسور و خودرأي.  خلق مي

رغم مقاومت بيهوده آغازين خويش، ناگزير تن به ارتكاب گناهي خواهند سپرد كه جامعـه  
). در 8: 1382، مزداپـور »(ان مقرر داشته است چونان نفرينـي شـوم  پيش از زادن آنان برايش

اي كه زن از خـويش اختيـاري نـدارد و اغلـب بـراي سرنوشـتش ديگـران تصـميم          جامعه
تنه بار رسوايي داستان را به  خرد و يك آورد، رسوايي را به جان مي گيرند، ويس سربرمي مي

ويـس روح سركشـي   «زنـد.   هم مي كشد و با قدرت زنانگي خود سرنوشت را بر دوش مي
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توانـد او را   كند و حوادث روزگار هـم نمـي   دارد و در برابر ستم جامعة مردسالار طغيان مي
 »كنـد  ايستد و حق خود را از دنيا و جامعـه طلـب مـي    منفعل و رام كند، بلكه او با اراده مي

  ).94: 1390(حاكمي، 
شود  يت زن زماني كاملا آشكار ميگمان نگاه ويژه فخر الدين اسعدگرگاني به شخص بي

ارادگي،  هاي مرد داستان بررسي گردد. بي هاي زنان داستان در تقابل با شخصيت كه مشخصه
شـود. خـالقي    فراواني ديده مـي  وفايي و خيانت و ... در مردان داستان به ضعف و زبوني، بي

آنچـه او از  «نويسـد   هاي اصلي داستان است، مـي  مطلق در خصوص رامين كه از شخصيت
خالقي »(فروشان بود مال جهان داشت چنگي بود وطنبوري و ديگر دار و ندار او در گرو مي

بهـره از فضـيلت و خـرد و آكنـده از خصـائل ناجوانمردانـة        ). رامين بي275: 1369مطلق، 
كنـد   بسياري است. نماد مردي خائن، خوشگذران و هوسران است كه نه به برادرش وفا مي

ق ثبات قدم دارد. دل در گرو عشق همسر برادر دارد و جايي كه شـرايط بـر او   و نه در عش
گيـرد كـه قضـاي     كند. تصميم به قتل برادرش مـي  گردد همسر ديگري اختيار مي سخت مي

كشـد امـا خـون ديگـر بـرادرش، زرد را       رسـد و گـرازي موبـد را مـي     الهي به ياري او مي
توان گفت رامين در ايـن داسـتان    كند. مي غارت ميريزد و گنجينة برادر را  ناجوانمردانه مي

  همة خصائل ناپسند را دارد.
در مقابل، اختيار، اراده، وفاداري، جسـارت، وفـاي بـه عهـد، خردمنـدي و بسـياري از       
خصائل نيك در زنان داستان مشهود است و حتي به گاه خيانت مردان، اين زنانند كه وفادار 

امين كه به او خيانت كرده و زني ديگر نيز برگزيده، تا پايان مانند. ويس بر عهد خود با ر مي
اي كه در اين خصوص نبايد از نظر دور داشت وضعيت و فرهنگ  داستان وفادار است. نكته

غالب بر جامعة مخاطب شاعر است. فخر الدين اسعدگرگاني رندانه جانب احتيـاط را رهـا   
سالار بايد ميانه را نگه دارد و هر از گـاه در  داند در يك جامعة مرد كند؛ او به خوبي مي نمي

ها نيز سخن گويد هر چنـد كـه در عمـل چيـز      هاي آن وفايي زنان و كامجويي خصوص بي
  ديگري اثبات نموده است.

 چو كام آيد نجويند از خــرد نـام    دوكيهان گم كنند از بهر يك كـام 
ــه    گون چار زنان را گرچه باشد گونه ــردان لاب ــارز م ــد و گفت  بپذيرن

 بگيرد مرد او را سخــت آســـان     شكار مرد باشد زن بـه هـر سـان   

  )109: 1389(اسعدگرگاني، 
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زن آزاده صـاحب انديشـه و    او با همين نگاه است كه از جانب فرهنگ غالـب جامعـه،  
  د:نك توصيف ميل را زني ناقص و گستاخ لاخواهان استق

 را آز بيش از شرم و فرهنـگ زنان    چه نيكو گفت موبد پيش هوشنگ
 كـام و زشـت نامنـد    ازيرا خـويش    زنــــان در آفــــرينش ناتمامنــــد

  (منع پيشين، همان صفحه)

آنكه مرزي ميان افراد خوب و بد اين گـروه   ، بيمهري زنان در جاي ديگري درباره بي و
  :ده استورآ قايل شود،

 نرويـد كه از شوره بيابان گـل     مبادا كس كه از زن مهر جويد
 نگــردد آن ز پيمــودن فزونتــر   بود مهر زنان همچون دم خـر 

  )232(همان: 

مرد بودن نوعي افتخار و بزرگـي و  در چنين جامعه و برآمده از چنين فرهنگي است كه 
  :زن بودن مايه تحقير و توهين است

ــازك ــان ن ــد و سســت زن ــد دلن  شـان برآينـد   به هر خو چون برآري   راين
 به گفت خوش، تن ايشان را سپارند   مــردان راســت دارنــدزنــان گفتــار 

  )55(همان: 

 و گر خود زاهد است ار پارسايي   زن ار چه خسرو است ار پادشايي
ــردد  ــيرين رام گ ــار ش ــدين گفت  نينديشـــد كـــزان بـــدنام گـــردد   ب

  )56(همان: 

موبد ويس چيزي نيست جز، همسر شاه «نويسد:  مزداپور در معرفي شخصيت ويس مي
 مزداپور»(پير و معشوق رامين جوان و خود او هيچ نيست، چون تقدير چنين خواسته است

اما، به گمان ما ويس نماد زني بي پروا، خودراي و گستاخ اسـت كـه هرجـا     .)141: 1382
زن هـرزه و   رسد، او كند. به خلاف آنچه به نظر مي اراده كند به كام و راي خويش عمل مي

اسـلامي   مانـد.  وفايي رامين، همچنـان بـه او وفـادار مـي     با وجود بي و ستبند و باري ني بي
  نويسد: ندوشن به درستي مي
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خواهد زندگي كند و از عمر خـود بهـره گيـرد. خـوي      ويس يك زن ناب است كه مي
آمـدي گـردن نهـد. از همـان كـودكي ذوق       آتشين ويس طوري نيست كه به هر پـيش 

ف او و دايه بـر سـر انتخـاب لبـاس، دايـه      لار اختل و انتخاب در او پيداست. دلااستق
مي لااس(ست وگرچه گونه گونه خز و ديبا /نپسندد اكنون آنچه ماراستهمي  :گويد مي

  .)95: 1370، ندوشن

نمايان است. از زماني كـه دل   در شخصيت ويس و وفاداري اوهاي عشق راستين  جلوه
كنـد و   برد و شادماني مـي  رنج مي .ماند مي د تا پايان عمر به آن پايبندسپار يدر گرو رامين م

 . كند زندگي مي ها سالپروراند و با اين عشق  خود را در عشق رامين مي
زنـي  و  مادر ويس شهرو». شهرو«ديگر شخصيت قوي داستان، زن ديگري است به نام 

انـده  هربانو و مـاه بـانوان خو  . او مرسد نژاده است و نژاد او به جمشيد، پادشاه پيشدادي مي
همسر او قارن نام دارد كه حضور پررنگـي در   .دان و جسور استشود و زني زيبا و كار مي

دختـري   اختياري دارد كـه چنان داستان ندارد و رتق و فتق امر شاهي در اختيار شهروست. 
د و بعد هم بدون گواهي و اجازه موبد، او را بـه  كن ميموبد  همسر نزاده را بدون اجازه پدر،

  نويسد: آبادي مي آورد. خاتون مي رش درعقد براد
دژ را  شكني كـرده، درِ  او دختري نزاده را نامزد كرده، بار ديگر او را شوهر داده و پيمان
هايي بر سر تصاحب  به روي دشمن گشوده، دختر خويش را تسليم موبد كرده و خون

وده قي هـم خيلـي خوشـنام نب ـ   لاو از لحاظ اخ )خون شوهرش(ويس بر زمين ريخته 
  ).667: 1376، خاتون آبادي( است

تعيـين   دختـران و در امر ازدواج ، ويس و رامينزنان قدرت و اختيار تصوير ديگري از 
  د: پرس چنان كه رامين از گل مي قابل ديدن است. ة آنانمهري

 مــرا خـواهي به جفتي يا نخواهي   وز كــدامين جايگــاهيچــه نــامي 
ــد جويــد  ــا تــو كســي پيون  جويد؟از او مادرت كاويــن چـند    اگــر ب

  )239: 1389(اسعدگرگاني، 

ديگر زن اين منظومه كه به قدرت تمام در عرصه روايت پرداخته شده اسـت و در ايـن   
رسيم، دايه است. شخصيتي كه درعين گمنامي نقش  پژوهش به تفصيل شخصيت او را برمي

  داستان دارد. مهمي در زندگي قهرمانان
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هاي داسـتاني عاشـقانه و غنـايي در ادب فارسـي، يكـي از قهرمانـان و        هدايه در منظوم
شخصيت هاي فرعي و گمنام بوده است. وظيفه او تعليم و تربيت و پـرورش كـودك   
بوده است و تا زمان رسيدن كودك به سن رشد و رفتن به مكتب، نقش بسـيار مهمـي   

گيرد و  رت او قرار ميشونده و طرف مشو داشته است و گاه تا آخر عمر همراه پرورش
گيـرد. گروهـي    تري را به دوش مـي  به عنوان رابط بين عاشق و معشوق وظيفة سنگين

انـد (محمـدي،    اند و گروهي همواره مورد نفرين و طرد دائم كننده گر و سرزنش ملامت
1380 :1128(  

  هاي نيك و بد هستند. و گروهي چون دايه ويس و رامين جامع تمام خصلت
  

  ويس و رامينهاي شخصيتي دايه در  ويژگيبررسي  3.2
يكي از شاهكارهاي ادبيات فارسي كه در آن شخصيت دايـه نقـش محـوري دارد، داسـتان     

قهرمانـان اصـلي اثـر و در     هدهند است كه از ابتداي آن دايه به عنوان پرورش ويس و رامين
ضـوري پررنـگ   ساز داسـتان ح  گشا وگاه به وقت لزوم مشكل ادامه به عنوان رابط و مشكل

هـاي دايـه در    در خصـوص نقـش و ويژگـي    بين جام جهاندارد. اسلامي ندوشن در كتاب 
  نويسد: مي ويس و امينداستان 

شود كه او[دايه] برجستگي و خصوصيتي داشته كه تربيت فرزندان بزرگان به  معلوم مي
وي واگذار مي شده است؛ زني اسـت بسـيار زيـرك و كـاردان، از فـن آرايشـگري و       

فسونگري و ديگر هنرهاي زنانه باخبر... از نامه اش به شهرو برمي آيـد كـه ايـن دايـه     ا
دستگاه مفصلي در خوزان داشته است و ازخود، داراي مال و تمكن بوده. زني عامي و 

بازي  شناسد. در تمام دوران عشق مايه نيست و كم و كيف طبيعت انسان را خوب مي بي
و مشـاور اسـت. اوسـت كـه موجـب آشـنايي آن دو        گشا ترين گره ويس و رامين مهم

د... رو بندد، به رسولي از جانب ويس به گوراب مي شود، مردي موبد را بر ويس مي مي
  ).308: 1370(اسلامي ندوشن، 

هاي منفيِ شخصـيت او   مينورسكي از منظر وابستگي طبقاتي به دايه نگريسته و بر جنبه
  نويسد: گذارد و مي انگشت مي

داستاني كه چنين آشكارا به طبقة شاهان و شاهزادگان وابسته اسـت، نماينـدة طبقـه    در 
فروردين دايه است كه نامي جز آنكه خوزاني(از خوزان) است، ندارد. كارهاي ناروايي 

هاي او بيش از آنچه مربوط به پايـه و طبقـه    سازي كه از دايه سر مي زند، خاصه افسون
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وي خـوزان مربـوط اسـت. در حقيقـت او جــادوگري     فـرودين او باشـد، بـه زادبـوم     
ن موبـد  دست است چنانكه در داستان آمده است، طلسـمي سـاخت كـه از اثـر آ     چيره

  ).437  :1335(مينورسكي،  جاودان از ويس ناكام ماند
كند و كـم و بـيش در    محمدي در تحليل از شخصيت دايه به نظر مينورسكي استناد مي

  نورسكي موافق استنفي دايه با ميخصوص شخصيت م
اي است كه شايسته نفرين و سـرزنش اسـت،    داية ويس مكارترين و منفورترين چهره

قدر اين گونه اعمال براي وي عادي اسـت كـه نـه     آنقدر در كار خود مصر است و آن
كتك زدن و نفرين كردن و نه تبعيد و آوارگي و نه تهديد، او را از انجام اعمـالش بـاز   

ارزش و عاري از فضايل انساني است كه بـه   ين داستان موجودي كمدارد. وي در ا نمي
هـاي اخلاقـي و    واسطه آلودگي به خوشگذراني، حتي در سـن پيـري خـود، از ارزش   

وفايي، هوس بازي، بي خردي، سست ايمـاني،   اجتماعي فاصله گرفته است و مظهر بي
قش دايـه دارنـد،   طلبي و خودپرستي است و شخصيت زنان پاك و باوفايي را كه ن جاه
  ).63: 1380(محمدي، دار نموده است  لكه

تر آن باشد كه گفته شود فخرالدين اسعد در ساخت روايـت و   به گمان ما شايد درست
برد؛ بـدين معنـا كـه او     هاي گوناگون مي هاي مختلف، از شخصيت دايه بهره بنا به موقعيت
گاه نياز، خردمند، كاردان و دلسـوز و  آفريند تا در فراز و فرودهاي داستاني به  شخصيتي مي

ها، پليد، جادوگر و هوسباز تصوير شود؛ گواينكه، دايه نيز به  ها و موقعيت در ديگر مناسبت
  آفريند. كند و نقش مي هاي مختلف رنگ عوض مي مثابه انسان، در جايگاه

  
  هاي دايه  ويژه . خويشكاري و نقش3

دارِ  ي، به عنوان شخصيتي حقيقـي و حقـوقي، عهـده   دايه در نظام خانواگي درباري و اشراف
شـده اسـت.    ور مي وظايفي بوده است كه در قبال انجام دادن آنها از حقوق و مراتبي نيز بهر

هـاي او   ويـژه  ، نقـش ويـس و رامـين  در اين بخش با تأكيد بر شخصـيت دايـه در منظومـة    
  رسيم.  برمي  را
  

  ترضيع و تربيت كودكان 1.3
كارويژة دايه ترضيع(شيردادن) و تربيت كودكان بوده است. او بايد زني قوي باشد ترين  مهم

و برخوردار از نيروي جسماني لازم جهت ترضيع كودكـان و پرورانـدن آنـان. همچنـين از     
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مند باشد. در اين  خرد و دانايي و آگاهي و تجربه كافي در تربيت كردن فرزندان بزرگان بهره
ست كه علاوه بر مهارت در فنون فرزندپروري، شيوة تعامل با پدر و دان ا نقش او زني آداب

  داند.  مادرِ كودك و خشنودسازي و اعتماد آنان را نيز مي
گيري شخصيت كودك، به جهت اينكه از آغاز تولـد همـراه او    اهميت دايگان در شكل

كـودكي جهـت    هـاي  بودند گاه از مادر نيز بيشتر بود. در اين داستان، ويس و رامين ازسـال 
  اند: ترضيع و تربيت به دايه سپرده شده

ــا دايگــان داد    همان ساعت كه از مادر فـرو زاد  ــادرش ب ــرو را م  م
 كه آنجا بود جاي و خان و مانش   بــه خــوزان بــرد او را دايگــانش

  )48: 1389(اسعدگرگاني، 

ــانش  ــرورد او را دايگ ــين پ  به پروردن همي بسپرد جـانش    چن
 هميدون دايگان بر جانش لرزان   رامين هم به خوزان به دايه بود

  )49(همان: 

رامين آنگاه كـه درخواسـتي از دايـه دارد، از روي تكـريم و بزرگداشـت او را مـادر و       
  خواند: خداوند خود مي

 ترا دارم هميشه چون خداوند   توي مادر، منم پيش تو فرزند

  )123(همان: 
  
  محرم اسرار بودن 2.3
ترين شخص به اسرار كسي است كـه او را پرورانـده اسـت و بـا      ترين و محرم نزديكدايه 

دهد، از احساسات متفاوت خود با دايـه   روحيات او آشناست. ويس از هر چه او را رنج مي
گشـايد بـه شـهرو كـه مـادر اوسـت، چيـزي         گويد و آنچنان كه با او راز دل مـي  سخن مي

گـان در راهنمـايي و هـدايت و حتـي سرنوشـت      گويـد. از ايـن لحـاظ نيـز نقـش داي      نمي
  فرزندخواندگان بسيار مهم بوده است.
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 كه بخت شور من با من برآشـفت    نهان از هركسي مر دايـه را گفـت  
 به كشتن رسته گردم زين دل ريش   اي جز كشـتن خـويش   ندانم چاره

  )92(همان: 

تواند احوال و اسرار دل را با او  داند كه مي ترين كس به خود مي رامين نيز دايه را نزديك
  در ميان نهد و از او كمك بخواهد:

 كه با او راز خود گفتن تـوانم    بجز تو در جهان كس را ندانم
 بهانه بيش ازين پيشـم ميـاور     پيــام مــن بگــو بــا آن ســمنبر

  )103(همان: 
  

  واسطگي و دلالي در روابط عاشقانه 3.3
كردند نقش واسطگي است. دايه از آنجايي  ها ايفا مي داستانهايي كه دايگان در  يكي از نقش

و بـه نحـوي محـرم اسـرار او بـه       كنـد  كه مدت زمان زيادي را صرف پروراندن كودك مي
آيد، در هنگام بزرگي و بلوغ او نيز نخستين كسي است كه از احوال عاشقيِ اين  حساب مي

دادن ماجراهـاي عاشـقانة ايـن    شود و هم اوسـت كـه گـويي سـامان      پرورده اگاه مي دست
روي، دايه مورد اعتمادترين فرد جهـت   داند. بدين پيشه را وظيفة خويش مي نورسيدة عاشق

گـذرد بـه سـرعت آگـاه      رساندن پيام ميان عاشق و معشوق است. كم و بيش از هرچه مـي 
توانـد   گـي روابـط عاشـقانه، مـي     شود و به جهت همين آگاهي نيز در كنار نقـش دلالـه   مي
براي گزارش احوال اين فرزندانِ نورچشمي به پدران و مادران كـه    اسوسِ مفيد و آگاهيج

نظـارت بـر رفتـار و كـردار شـاهدختان و      «اغلب شاهان يـا دربارياننـد، محسـوب شـود.     
بزرگزادگان و گزارش آن به سلطان يا والي از وظايف دايه اسـت. هـر اقـدامي كـه توسـط      

  ).200: 137فر،  (عزيزي» رسد توسط دايه به اطلاع پدر ميشاهدختان انجام شود، مو به مو 
ها مخالفتي با عاشقي فرزندخواندگان داشته باشند. مگر آنجـا   آيد دايه به ندرت پيش مي

ــي   ــده م ــه فرزندخوان ــري را متوج ــه خط ــد. ك ــاطت   ديدن ــاري در خصــوص وس ذوالفق
  نويسد: مي  دايگان

ود شخص يـا اشخاصـي ضـروري    براي رسيدن مقطعي يا نهايي عشاق به يكديگر وج
است. اين واسطه ممكن است درويش، دايه، طبيب، دوست يا بازرگاني باشد. واسـطه  
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گاه ممكن است در تمام جريان داستان همراه عاشق باشد. در برخي داستان ها چندين 
دايـه اسـت   ترين آنـان،   رسانان و مهم كنند. يكي از اين ياري واسطه به عشاق كمك مي

  ).92: 1394، (ذوالفقاري

رسانيِ ساده ميان عاشق و معشوق بود اما در  اين واسطگي گاه در معناي وساطت و پيام
  رفت. مي  ي قوادگي و دلاّليِ جنسي به كارمواردي نيز در معني منف

نهـد و از او   ، رامين به محض عاشق شدن راز دل با دايه در ميـان مـي  ويس و راميندر 
  خواهد.  ياري مي

 جوانمرديت را من يار خواهم   همي زنهار خواهمكنون از تو 

  )99: 1389(اسعد گرگاني، 

  شود. رسان است. اگر چه گاه به اين جهت مجازات هم مي ها و پيام دايه واسطه ملاقات
 كه بيهش گشت دايه همچو بيجان   پــس آنگــه تازيانــه زدش چنــدان

  )215(همان: 

دهـد.   رساني ميان عاشـق و معشـوق را انجـام مـي     دايه ويس و رامين با درايت كار پيام
ها را مـديريت   گويد كه عاشق و معشوق را به هم راغب نمايد. ملاقات آن ميآنگونه سخن 

جـويي   كند و اگر مشكلي پيش آيد يا اغيار از خلوت عاشق و معشوق باخبر شوند چاره مي
د و آن اين است كـه  كند. دايه در ويس و رامين يك ويژگي انحصاري دار و حل مشكل مي

او هم داية عاشق بوده و هم داية معشوق. هم رامين را بزرگ كرده و هم براي ويس دايگي 
  خوبي آگاه است و بر آنها نفوذ دارد. كرده است؛ بنابراين از روحيات و افكار هردو به

  
  گري ياري 4.3

گشـايي هـر    هدايه شخصيتي سرد و گرم چشيده، باتجربه و كاردان است كسي كه گويي گر
شـوند، بـا درايـت چـاره      مشكلي به دست اوست. آنجا كه عاشق و معشـوق درمانـده مـي   

؛ رامـين از  ويس و رامـين كند. از ابتداي ماجراي عاشقي در  انديشد و دل آنها را شاد مي مي
خواهد تدبيري به كار گيرد و او را به وصال ويس برساند و دايـه كـه ويـس را      اش مي دايه

دانـد چگونـه او را    از خصوصيات اخلاقـي ويـس بـه خـوبي آگـاه اسـت مـي        پرورانده و
  سازد.  متقاعد
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 وزين آتش مرا چاره چه جـويي    پس آنگه دايه را گفتا چه گـويي 
 كه اين هنگـام هنگـام گريزسـت      تو داني كاين نه هنگام ستيز است
 نگر در كار ما چـاره چـه سـازي      تو چـاره دانـي و نيرنـگ بـازي    

  )154 (همان:

همدلي و همراهـي دايـه حـد و مـرز نـدارد و همـواره مراقـب وضـع و حـال دسـت           
  هاي خويش است. پرورده

باني است كه صحنه را زير نظر دارد و به محض شنيدن اين خبر كـه   دايه همچون ديده
رود  هاي شهر را گشوده و شاه موبد ويس را با خود برده به نزد ويس مي شهرو دروازه

  ).20: 1400(جوكار و حيات داوودي،  رساند رساندن به رامين ياري ميو او را در 
  

  سخنداني و زبان آوري 5.3
هاي  در همان گفتارهاي ابتدايي و در طول داستان از سخنداني دايه به عنوان يكي از توانايي

 گيـرد،  شود. دايه متناسب با زمان و مكان، استدلالات محكمي در گفتار به كار مـي  او ياد مي
  گشايد. برد و گره از امور مي كار را پيش مي

 كه بود اندر سخن بسيار مايه   دگربــاره زبــان بگشــاد دايــه

 )88: 1389(اسعدگرگاني، 

ــه   ــاد داي ــان بگش ــاره زب ــر ب  كه چون دريا ز گوهر داشت مايه   دگ

 )113(همان: 

 هنر داري بسي در قوت كردار   داني بسي هنگام گفتـار  سخن

  )103(همان: 
  

  دلسوزي و مهرباني و حمايتگري 6.3
پرورد مهري نسـبت بـه    ها دردامان خود مي دهد و سال گمان كسي كه كودكي را شير مي بي

اي از ابراز محبـت و مهربـاني    هاي زير نمونه آن فرزند دارد كه كمتر از مادر نيست. در بيت
  خوانيم. دايه را نسبت به پرودة خويش مي
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 دلش بر آتش غم گشت بريـان    زار و گريانچو دايه ديد وي را 
 گـدازي  چرا جان در تباهي مـي    بدو گفـت اي گرانمايـه نيـازي   
 تــوي بــا بخــت نــيكم آشــنايي   توي چشـم سـرم را روشـنايي   
 هم از تو بر تو بيدادي نخـواهم    ترا جز نيكي و شادي نخـواهم 

  )86: 1389(اسعدگرگاني، 

دانـد   ورزد(زيرا كه مـي  با عشق رامين به ويس مخالفت ميدر ابتداي داستان اگرچه دايه 
رسوايي در پي دارد) اما بي قراري رامين و پافشاري اين فرزندخوانده در احساسي كـه بـه   

  آورد تا وي را در رسيدن به مراد دل ياري دهد. ويس دارد، در نهايت دايه را بر سر مهر مي
 آيـد مسـتمندي   كزين دلبندي   ترا آن به كه دل در وي نبندي

 )101(همان: 

 پيوندش نيابي كه او ماهست   سزد گر دل ز پيوندش بتابي

  )102(همان: 
  

  برخورداري از مال و مكنت و قدرت 7.3
گويد اما به صورت ضـمني   فخرالدين اسعدگرگاني اگرچه سخني از اصل و نسب دايه نمي

تمكنّ مالي دايه تا آنجاست كـه بـه   كند.  به مال و مكنت او به عنوان يك مشخصه اشاره مي
كنـد؛ دم و   هايي با بـار اطلـس و زر راهـي مـي     بخشد و جمازه هاي دينار مي گاه لزوم كيسه

دستگاهي دارد و خدم و حشمي در اختيار اوست. او هر كسي نيست و از سرِ نيازمندي بـه  
  پردازد.  پروردن طفلان بزرگان نمي

 ان گونــه گونــه ســاز شــاهيبريشــ   پس آنگه سي جمازه ساخت راهي
 يكايك آنچه شـاهان را بشايسـت     ببرد از بهر دختر هـر چـه بايسـت   

  )86: 1389(اسعدگرگاني، 

 نهاد از پـيش او سـه بـدره دينـار       چو زين سان نيكوييها گفت بسيار
 درو شش هار مرواريـد خوشـاب     دگــر شــاهانه درجــي از زر نــاب
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ــوهر  ــتري از زر و گ ــي انگش  مشك و بسي كافور و عنبـر بسي    بس
 بدو گفت اي شه فرخنده بـر كـام     نپــذرفت ايــچ داشَــن دايــه از رام
ــتدارم  ــزي دوس ــر چي ــز به ــرا ن  كه من خود خواسـته بسـيار دارم     ت

  )123(همان: 

اي كه نشانگر قدرت و نفوذ اوست، شهرو، ملكه ماه آبـاد را بـه دليـل     دايه با ارسال نامه
  گيرد: فرزند به باد سرزنش و انتقاد ميخبري از روزگار  بي

ــامش     پراگنـــده شـــده در شـــهر نـــامش ــزد م ــد ن ــه اي ش ــه نام  ز داي
ــراوان    ــرده ف ــرزنش ك ــه س ــه نام  كه چون تو نيست بدمهري به گيهان   ب
ــد، جانــت مهربانســت  ــر فرزن ــه ب  نه بر آنكـس كـه وي را دايگانسـت      ن

  )50(همان: 

بـرد. موبـد بـا اينكـه از      هـاي خـود را پـيش مـي     نقشهگيرد و  شاه داستان را به هيچ مي
دارد و آنگونه كه  همداستاني دايه در روابط ويس با رامين آگاه است اما او را از كار باز نمي

هـاي   خواهد خود را درگير قدرت پنهـان و دسيسـه   كند. گويي نمي لازم است مجازات نمي
  دايه كند.

  
  طلسمفريبكاري، افسونگري، جادو و  8.3

مطابق حوادث داستان، دايه بايد قدرتمند باشد و  از هر راهي كه ممكن است بتواند تمامي 
امور مربوط به خودش را مديريت كند اما عقل و خرد و منطق به تنهايي كارساز نيسـت. از  

بـرد از جـادو و    اينجاست كه دايه بايد هر فني بداند و هرگاه كه خرد كار را بـه پـيش نمـي   
  فريب و نيزنگ كمك بگيرد.طلسم و 

 هميدون چاره هـا كـردن تـواني      تو نيز افسون ز هركس بيش داني

  )103(همان: 
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با وجود اينكه دايه در ابتداي داستان با عشق رامين نسبت به ويـس مخـالف اسـت امـا     
كند، مخالفتش رنگ مـي بـازد و بـا فريبكـاري      چون رامين او را با خواست خود همراه مي

  كند. اين عشق ممنوعه دعوت مي ويس را به
 چو جادو بدگمان و بدنهان شد   چو دايه پيش ويس دلستان شد
 به دستان و به نيرنگش بياراست   سخن هـاي فريبنـده بپيراسـت   

  )105(همان: 

 به تندي سخت گفتارش بسي گفت   چو بشنيد اين سخن ويسه برآشفت
 و مه ويس و مه رامـين مه تو بادي    بدو گفـت اي بدانـديش و بنفـرين   
 مه اين گفتار و اين ديـدار شـومت     مه خوزان باد وارون جاي و بومـت 
ــداختر    ــز ب ــد ج ــو نياي ــهر ت ــونگر     ز ش ــز فس ــد ج ــو نياي ــم ت  ز تخ
ــزاران   ــه ه ــد از آن تخم ــر زاين  همــه ديــوان بونــد و بادســـاران      اگ
ــودن    ــوان آزم ــردار بت ــان ك ــه ش ــنودن    ن ــوان ش ــا بت ــان گفتاره ــه ش  ن
ــان   ــك نام ــس از ني ــيچ ك ــادا ه  كه فرزندش دهد بددايه زيـن سـان     مب
ــاك   ــير ناپ ــرد ش ــه بگي ــو از داي  بــه آلــوده نــژاد و خــوي بــي بــاك   چ
ــت اميــد       اگر شيرش خورد فرزنـد خورشـيد   ــور او نبايــد داش ــه ن  ب
ــادرم را   ــادا مـ ــرم بـ ــزد شـ ــوهرم را     از ايـ ــژه گ ــوده وي ــرد آل ــه ك  ك

 كه با تو نيست شرم و دانـش و داد    دادمرا در دست چون تـو جـادوي   
ــن    ــه م ــه داي ــي ن ــدخواه من ــو ب  بخــواهي بــرد آب و ســايه مــن      ت

  )115(همان: 

دهـد. او از فريـب دادن و دروغ    هاي مكرر ويس، دايه او را فريب مي با وجود مخالفت
  كند. گفتن و جادوكردن موبد نيز ابايي ندارد و او را طلسم مي
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  گذراني هوسراني و خوش 9.3
يكي از نقاط ضعف دايه كه موجب ناهنجاري اخلاقي در اين داستان نيـز شـده، هوسـراني    

هـاي   كند عليـرغم داشـتن بسـياري از ويژگـي     اوست. شخصيتي كه شاعر از دايه ترسيم مي
اي كه اگـر چـه رامـين را از     مثبت، به گاه نياز و تمنيات نفساني بسيار ضعيف است به گونه

هـا بـا    داند چرا كه سال دارد اما رامين به خوبي رگ خواب او را مي ميعشق ويس بر حذر 
آميـزد و   كنـد بـا او درمـي    بيند عجز و لابه در دايه اثر نمي دايه زندگي كرده است. چون مي

شود و از پس همـين مـاجرا،    عجيب اينكه دايه به آساني با فرزند رضاعي خود همبستر مي
  شود. ميگر رامين در عشق ويس  دايه ياري

  
  گيري تيجهن .4

 ها بعد از آن درحوزه ادبيات مكتوب و شفاهي دايگـان  و قرن ويس و رامينپيش از داستان 
اند. در چندين اثر داستاني از  محوري در پيشبرد داستان داشته نقش در عين گمنامي همواره

اثرگـذار  برده شده كه هر كدام به نحـوي   هاي متفاوتي نام حضور دايگان در قالب شخصيت
اند و بيشتر حول محـور   ها ايفا نموده هايي كه هر يك از اين دايگان در داستان اند. نقش بوده

  هاي حضور فعال زنان در ادبيات است.  ترضيع و تربيت فرزند بزرگان بوده يكي از جلوه
هاي انجام شده، نتـايج بـه دسـت آمـده حـاكي از نگـاه ويـژه         پس از مطالعه و بررسي

از به شخصيت زنان در قرن پنجم و به تبع آن آغاز جنبشـي نـوين در نـوع نگـاه     پرد داستان
پردازان فارسي به زنان و تصوير دايگان در ادبيات فارسي است. كمتر كسي توانسـته   داستان

اي با چنين شخصـيتي اثرگـذار و پررنـگ در داسـتاني      همچون فخرالدين اسعدگرگاني دايه
ري كه ربط دهنده بسياري از حوادث داستان، پرورنـده دو  عاشقانه بيافريند. شخصيتي محو

شخصيت اصلي، رابط وصال آن دو، طراح و افسونگر و جامع خصائل نيـك و بـد اسـت.    
كسي است كه برخلاف ساير دايگان در حوزه ادبيات فارسي عليرغم داشتن نقش ترضيع و 

برخورداري از تمامي تربيت؛ همه فن حريف است و در هر كاري مهارت دارد. او به علت 
تواند با تمام شخصيت هاي داستان در ارتباط باشد و در هر موقعيتي آنگونه  اين خصائل مي
  دهد، هنرنمايي كند.  كه تشخيص مي

به گمان ما فخر الدين اسعد گرگاني در پس نگاه بيباكانه خود به شخصيت زنان در قرن 
ت دايـه تصـويري از زنـاني جسـور،     پردازي است كه در قالب شخصـي  پنجم، اولين داستان
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گيري و با همـة خصـائل زنانـه بـه      بيباك، قوي، صاحب اختيار و اراده، خودراي در تصميم
تـوان گفـت در پـس     اي كـه مـي   اند. داستانپرداز كشد كه به واقعيت بسيار نزديك تصوير مي

مايش زشتي آميختگي و ن ، به نيكي به رسالت هنر يعني درهم ساختن شخصيتي جامع از دايه
  و زيبايي پرداخته تا شخصيتي مطابق با واقع و ماندگار ترسيم كند.
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